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درباره پدیده‌ای که سال‌ها بر سر آثار ادبی سایه انداخته  است و دست‌بردار هم نیست 

سانسور و رواج پدیده‌ای به نام ادبیات بی‌کتاب

I 10796 شماره I سال سی و هشتم I 2025 18 نوامبر I 1447 27 جمادی الاول I 1404 سه‌شنبه 27 آبان I

مرور کارنامه ادبی و علمی زنده‌یاد طاهره صفارزاده در سالروز تولدش 

با صدایی نو در شعر و روشی نو در ترجمه

همایون شجریان در اختتامیه جشنواره »25«: 

قلب ما برای ایران می‌تپد

ــارزاده، شــاعــر نــوگــرا و  ــفـ نــیــایــش احــمــدی طــاهــره صـ
پژوهشگر برجسته ترجمه، از چهره‌هایی است که نقش 
او در پیوند دادن شعر معاصر با دغدغه‌های انسانی و 
دینی و همچنین بنیان‌گذاری نگاهی علمی به ترجمه 
در دانشگاه‌های ایران، همچنان پررنگ و ماندگار مانده 
است. زندگی کوتاه و پرکار او از سیرجان تا دانشگاه‌های 
جهان، مسیر زنی را ترسیم می‌کند که زبان را سرمایه‌ای 

برای روشن‌گری و مسئولیت اجتماعی می‌دانست.
در آبان‌ماه ۱۳۱۵ در سیرجان، دختری متولد شد که 

بعدها یکی از چهره‌های مؤثر 
شعر، ترجمه و نقد ادبی ایران 

شد؛ طاهره صفارزاده.  
بــه مــنــاســبــت ســـالـــروز تولد 
ــراغ زنــدگــی و جهان  او، ســ
ــری‌اش رفـــتـــیـــم؛ زنـــی  ــ ــکـ ــ فـ
کـــه مــســیــر کـــوتـــاه و روشـــن 
زنــــدگــــی‌اش تــحــصــیــل در 
ــیــات انگلیسی، ادامــه  ادب
آموزش در آمریکا، بازگشت 

به ایران، سال‌ها تدریس در دانشگاه و خلق ترجمه‌ای 
ماندگار از قــرآن فقط قــاب ظاهری کارنامه‌ای بسیار 
عمیق‌تر اســت. آنچه نام او را برجسته کــرد، نه صرفاً 
سلسله‌ای از مراحل تحصیلی، بلکه قلم و نگاه ویژه‌اش 
بــود؛ جهانی که هم شاعرانه بود و هم آکادمیک، هم 
اجتماعی بود و هم معنوی.صفارزاده را نمی‌توان تنها 
در قالب یک عنوان )شاعر، مترجم یا استاد دانشگاه( 
تعریف کـــرد. او ترکیبی از هــر ســه بـــود، بــا روحــیــه‌ای 
پژوهشگر و دغدغه‌مند. در فضایی که شعر معاصر 
ــران میان تجربه‌های فـــردی، سیاسی و اجتماعی  ایـ
دست ‌به‌ دست می‌شد، او زبــان خود را یافت: زبانی 
تیز، آگاه و سرشار از احساس مسئولیت. شعرهایش 
اغلب تصویری از انــســان خسته‌ جهان امـــروز ارائــه 
ــی‌داد؛ انسانی کــه در دل بــحــران‌هــای تاریخی و در  مـ
هیاهوی تمدن مدرن به دنبال رستگاری و بیداری بود. 
این نگاه، شعر او را از بسیاری از شاعران هــم‌دوره‌اش 
متمایز کرد. اما تأثیر صفارزاده فقط در شعر خلاصه 

نشد. او استاد دانشگاهی بود که کلاس را صرفاً محل 
انتقال دانش نمی‌دانست، بلکه عرصه‌ای برای تربیت 
نگاه انتقادی می‌کرد. دانشجویانش او را سختگیر  و 
صمیمی می‌دانستند؛ استادی که از ترجمه توقع دقت 
علمی داشت و برای زبان، مقام قدسی قائل بود. همین 
حساسیت به زبان بعدها در بزرگ‌ترین پروژه حرفه‌ای‌اش 
نمود یافت: ترجمه دوزبانه قرآن، فارسی و انگلیسی. او 
این ترجمه را نه یک کار صرفاً ادبی، بلکه پژوهشی عمیق 
بر بستر زبان‌شناسی توصیف می‌کرد؛ کوششی برای 
نزدیک‌تر کردن معنا به ذهن مخاطب امروز، 
چه ایرانی و چه غیرایرانی. 
ــرآن  روش او در تــرجــمــه ق
بر پایه تحلیل ساختاری و 
تمرکز بر مفاهیم کلیدی بود؛ 
رویکردی که او را برای برخی 
محافل علمی جهان اسلام 
به عنوان مترجمی برجسته و 

نوآور مطرح کرد.
صــفــارزاده ، شــاعــری نــوپــرداز 
بود که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ با انتشار آثاری چون طنین 
در دلتا و سدّ و بازوان، صدایی جدید و متفاوت به شعر 
فارسی افزود. در سمت دیگر، پژوهشگری بود که سال‌ها 
در دانشگاه علامه طباطبایی به تدریس نظریه ترجمه، 
نقد ادبی و زبان‌شناسی پرداخت و به یکی از چهره‌های 
اثرگذار آموزش ترجمه در ایران تبدیل شد. تلاش‌های او 
در این حوزه موجب شد نگاه علمی و روشمند به ترجمه 
در دانشگاه‌ها جدی‌تر شــود. صــفــارزاده همچنین در 
حوزه فرهنگ و جامعه فعال بود و دربــاره نقش انسان 
معاصر، مسئولیت روشنفکر و معنویت در دنیای مدرن، 
موضعی روشن و انتقادی داشت.اگرچه در سال ۱۳۸۷ 
چشم از جهان فروبست، اما کارنامه‌اش همچنان در 
جریان است؛ نه فقط در کتابخانه‌ها و پژوهش‌ها، بلکه در 
ذهن دانشجویانی که از او آموختند زبان می‌تواند ابزاری 
برای روشن‌گری باشد و در میان خوانندگانی که شعرش 
را سندی از وجدان بیدار شاعری می‌دانند که هیچ ‌گاه از 

طرح پرسش‌های بزرگ زمانه‌اش عقب ننشست.

احمدی   در مراسم جشنواره فیلم ۲۵، همایون شجریان 
با بیان اینکه »همه ما فرزندان ایران هستیم«، بر وحدت 
ملی و عشق به وطن تأکید کرد.در اختتامیه اولین جشنواره 
»۲۵«، همایون شجریان با لحنی صمیمی و تأثیرگذار، 

تعلق ملی را به پیامی از عشق، وطن‌دوستی و 
مخاطبان منتقل کرد.

 او بــا بیان گفته‌ای پرمعنی 
تأکید کرد: »همه ما فرزندان 
ایران هستیم و قلبمان برای 

ایران می‌تپد«. 
ــه نـــــه ‌تــنــهــا  ــلـ ــمـ ایـــــــن جـ
ــشــان‌دهــنــده احــســاس  ن
عمیق او نسبت به میهن، 
بلکه دعوتی به وحــدت و 

همبستگی ملی بود.شجریان سپس به »آغوش ایران« 
به عنوان نمادی از امنیت و آرامش اشاره کرد: »آغوشش 
اولین و آخرین جایی است که به ما امنیت می‌دهد«. او با 
تأکید بر اینکه وطن نقطه‌ای است که انسان می‌تواند به آن 
تکیه کند، این تعلق را از منظر احساسی برجسته کرد. وی 
در بخش پایانی سخنانش، آرزو کرد که بتواند »در آغوش 
ایران جان بسپارد«.در اختتامیه اولین دوره این جشنواره، 
شفیعی‌کدکنی نیز مــورد قدردانی قــرار گرفت و همایون 

شجریان نیز به همراه او روی صحنه حاضر شد تا در کنار ارج 
نهادن به ادب کلاسیک ایرانی، اهمیت هنرمندان معاصر 
را به تصویر بکشد. حضور چنین شخصیت‌هایی سبب 
شد جشنواره ۲۵ نقطه تلاقی میان نسل‌های متفاوت 
ادبی و هنری شود؛ نسلی که میراث‌دار سنت و ارزش‌های 
فرهنگی اســت، با نسلی که 
در عــرصــه موسیقی و هنر 
معاصر نقش‌آفرینی می‌کند.
به طــور کلی، جشنواره ۲۵ با 
حضور شخصیت‌هایی مثل 
شجریان و شفیعی ‌کدکنی 
فرصتی برای گفت‌وگوی هنری 
میان نسل‌ها بوده است؛ ترکیبی 
از موسیقی، ادبــیــات و هویت 
ملی که یادآور این نکته است که 
»فرزندان ایران« فارغ از نسل و زمینه کاری، می‌توانند در 
آغوش مشترک وطن گرد هم آیند و برای ایرانی غیر قابل 
تقسیم سخن بگویند. جشنواره ۲۵ با تمرکز بر مصرف 
مسئولانه‌ انرژی و خاصه برق، زیست آگاهانه و نگه‌داشت 
اندازه، تلاش دارد فرصتی فراهم کند برای به ‌تصویر کشیدن 
مفاهیم ساده اما حیاتی در زندگی امروز؛ از اهمیت تعادل 

در دمای خانه تا دمای جهان که »۲۵« درجه است. 

یاد 

زوم

خدیجه زمانیان  در همه سال‌های خبرنگاری در حوزه 
کتاب هر وقت سراغ نویسنده‌ای رفته‌ام، نشد از ممیزی 
کتاب و قوانین سلیقه‌ای وزارت ارشــاد بــرای مجوزهای 
کتاب گلایه نکند. اگر طیف اندکی از نویسندگان را در نظر 
نگیریم امکان ندارد نوشته یک نویسنده به تیغ سانسور و 
یا ممیزی گیر نکرده باشد و نوشته‌اش از چپ، راست و بالا 

و پایین مخدوش نشده باشد. 
بگذریم از اینکه ممیزی در کنار آثــار مخربش بر حال و 
روح نویسنده و صنعت نشر، یکی از دلایل پایین آمدن 
شــمــارگــان کتاب هــم بــه شمار مـــی‌رود چــون نسل امــروز 
را به نظام رسمی نشر کشور بی‌اعتماد می‌کند؛ اینکه 
شمارگان بسیاری از کتاب‌ها به 300 یا 500 نسخه رسیده 
و حتی انتشار تک‌نسخه‌ای هم به تازگی مرسوم شده که 
خــودش پدیده تــازه نشر و بحران ایــن حــوزه اســت و تازه 
همین تعداد هم گــاه ماه‌ها در انبار می‌ماند، بی‌‌ربط با 
سانسورهای سلیقه‌ای نیست حتی سیدعباس صالحی، 
وزیر فرهنگ دولت چهاردهم بارها در صحبت‌هایش به 
سانسور سلیقه‌ای و سرخود بعضی از ممیزان وزارتخانه‌ 
تحت امرش معترف بوده است. دولت چهاردهم هر چند 
توانست برای سینما و فیلم‌های ممنوعه تدابیری بیندیشد 
اما برای کتاب اقدام خاصی انجام نداد و درِ کتاب و مسائل 

مربوط به آن بر همان پاشنه می‌چرخد.   

مسئله پیچیده سانسور■
پای صحبت نویسندگان تازه‌وارد و ریش‌سفید بنشینیم 
همه از ممیزهای بی‌ضابطه نشر گلایه‌مندند. اسدالله 
امرایی در یکی از گفت‌وگوهایش درباره آثاری که ترجمه 
ــازه انتشار نیافته‌اند، گفته بـــود: »فرایند  کـــرده امــا اجـ
سانسور بخش‌هایی از یک اثر، مسئله‌ای پیچیده است. 
نویسنده خــاق می‌نویسد تــا جامعه را متحول کند تا 
به کاتارسیس و تحول درونــی مخاطب یــاری رساند و به 
او در جهت بهتر زیستن کمک کند. نویسنده نماینده 
قاچاقچیان، می‌فروشان یا کارخانه‌های اسلحه‌سازی 
نیست. هنگامی که می‌بینیم جوامع دیگر چگونه زندگی 
می‌کنند، می‌کوشیم دست‌کم رفتار‌های پسندیده آن‌ها 

را بیاموزیم«.
وقتی از او پرسیده بودند با کدام ترجمه‌ات ارتباط برقرار 
کردی، از آثاری نام برده بود که اجازه انتشار نیافته‌اند. او 
پاسخ داده بود: »اثری از یوسا ترجمه کردم که کار بسیار 
جالب و جذابی بود، اما در فهرست آثار قابل ‌انتشار قرار 
نگرفت«. او همچنین گفته بود داستان‌های کوتاه و بلند 
بسیاری، شاید معادل تقریبی سه بسته کاغذ A4، در 

قالب دستنوشته دارد که امکان چاپ نیافته‌اند!

ممیزی‌های پیچیده بر آثار کودک و نوجوان■
سال‌ها پیش وقتی فرهاد حــســن‌زاده لــوح سپاس جایزه 
هانس کریستین اندرسون را دریافت کرده بود، یکی از دلایل 
جهانی نشدن ادبیات ما را ممیزی و سانسور عنوان کرد. او 
معتقد بود ممیزی‌ها و سانسورهای بی‌قاعده و سلیقه‌ای 
سبب کشته شدن خلاقیت نویسنده و خودسانسوری او 
می‌شود. همین مسئله مانع نوآوری و آن اتفاقی است که 
باید برای نویسنده رخ دهد تا بتواند یک اثر ادبی ناب خلق 
کند. حــســن‌زاده گفته بــود: »برخلاف تصور عموم اتفاقاً 
ممیزی‌های کتاب‌های کــودک و نوجوان بسیار پیچیده‌تر 
از کتاب بزرگسال است؛ مثلاً ما نمی‌توانیم در داستان دو 
قهرمان دختر و پسر را کنار هم قرار دهیم. قهرمان‌ها یا باید 
پسر باشند یا دختر، در حالی که در کتاب‌های ترجمه برای 
این گروه سنی چنین منعی وجود نــدارد و کتاب ترجمه با 
همان قهرمان پسر و دختر مجوز می‌گیرد«. ممیزی‌های 

سلیقه‌ای دقیقاً یعنی همین رفتار متناقص با آثار ادبی! 
ــدازد حتی  تیغ سانسور بــر همه مــوضــوعــات سایه مــی‌ان
آثار دفاع مقدس یا آثار مذهبی هم از ممیزی ها در امان 
نیستند. چندی پیش ابوتراب خسروی در گفت‌وگویی از 
جزئیات رمان منتشر نشده خود با نام »بــرزخ خجسته« 
و عدم دریافت مجوز نشر برای آن با وجود استناد کامل به 
منابع اصلی شیعه، گفته بود: »ما یک ادبیات شیعی بسیار 
زیبا داریم که در طول هزار سال شکل گرفته، اما مضمون و 
موضوع ادبیات دوران ما نشده است. مهم‌ترین کار زندگی 
من، بازتاب دادن این ادبیات در قالب رمان خودم بود«. او 
گفته بود دو سال تحقیق کرده و احادیث و روایات را از منابع 
اصلی شیعه استخراج کرده، بدون اینکه هیچ دخل و تصرفی 
در آن‌هــا بکند. با ایــن‌ حــال هنوز به ایــن کتاب مجوز داده 

نشده، بدون اینکه دلیلش را بگویند. 
به این ترتیب در نظام نشر رسمی، کتاب باید از فیلترهای 
سختگیرانه عبور کند؛ بخش‌هایی حذف می‌شود، جملاتی 
تغییر می‌کند و گاهی کل اثر اجازه انتشار نمی‌گیرد. شاید 
اگر نویسنده بخواهد صادقانه آنچه در ذهن دارد روی کاغذ 

بیاورد، شانس زیادی برای چاپ نداشته باشد. 

داستان ترسناک گرانی کتاب■
طبق آنچه گفته شد تیراژ کتاب در ایران سال‌هاست سقوط 
کــرده اســت. آمارهای خانه کتاب نشان می‌دهد میانگین 
شمارگان کتاب در خرداد ماه سال جاری با 14درصد کاهش 
به 749 نسخه رسیده است. با قیمت‌های سرسام‌آور کاغذ، 
همین شمارگان هم به سختی فــروش مــی‌رود. در نتیجه 
نویسنده اگر تنها به چاپ رسمی تکیه کند، نه دیده می‌شود 

و نه از راه نوشتن زندگی می‌گذراند. 

قیمت کتاب هم خودش داستان دنباله‌دار ترسناکی است 
که هر روز ترسناک‌تر می‌شود. تنها آماری که در این سال‌ها، 
همیشه رو به رشد بوده قیمت کتاب است. ‌میانگین قیمت 
در مهر ماه 1403، حدوداً 206 هزار تومان است، در مقایسه 
با مهر ماه 1400 که میانگین قیمت کتاب حــدوداً 62 هزار 
تومان بــوده، با رشد 230 درصــدی روبــه‌رو بوده‌ایم و اینجا 

مخاطبی است که نمی‌تواند کتاب بخرد. 
در این شرایط نویسنده و صاحب اثر باید چه کند؟ او یا باید 
دست روی دست بگذارد و به حجم آثار منتشر نشده‌‌اش در 
کشوی میزش نگاه کند که هر روز بیشتر می‌شود یا برای آثار 

منتشر نشده‌اش راهی پیدا کند. 
گویا شبکه‌های اجتماعی راه را برای نویسنده‌ها باز کرده‌اند. 
همان ‌طور که یک خواننده می‌تواند موسیقی زیرزمینی را در 
تلگرام یا یوتیوب بشنود، ادبیات هم جایش را در گوشی‌ها 

باز کرده است. 

ادبیات بی‌کتاب■
سانسور و ممیزی موجب شده جریان دیگری شکل بگیرد؛ 
ادبیاتی که روی کاغذ نمی‌آید، اما هر روز صدها مخاطب 
تـــازه پــیــدا می‌کند. نویسندگانی کــه تصمیم گرفته‌اند 
کتاب‌هایشان را در شبکه‌های اجتماعی، کــانــال‌هــای 
تلگرامی، گروه‌های واتساپی یا سایت‌های شخصی منتشر 
کنند؛ بی‌نام، با نام مستعار یا حتی با هویتی ساختگی. 
این پدیده شاید با عنوان »ادبیات زیرزمینی دیجیتال« 
شناخته شود؛ ادبیاتی پنهان که نه از وزارت ارشاد مجوز 
می‌گیرد و نه به کتاب‌فروشی راه می‌یابد. این جریان میان 
مقاومت و ضرورت، میان اعتراض به سانسور و سازگاری 
 با اقتصادی اســت که چــاپ کتاب را روزبـــه‌روز دشوارتر 

می‌کند. 
یک کانال تلگرامی یا اکانت اینستاگرامی با 50هزار عضو 
می‌تواند متن را در یک شب به ده‌هــا هــزار نفر برساند. 
انتشار زیرزمینی دیگر محدود به دایره‌های بسته نیست و 
به انبوهی بی‌چهره رسیده که تنها با یک کلیک وارد جهان 

داستان می‌شوند. 
ادبیات زیرزمینی دیجیتال ریسک‌ها و تهدیدهایی دارد 
اما یک نتیجه قطعی دارد و آن رهایی از قید سانسور است. 
در این شیوه نویسنده می‌تواند هر چه بخواهد بنویسد؛ 
سخیف، سطحی، سیاسی و البته لذت ارتباط مستقیم 
نویسنده با خواننده که بدون واسطه ناشر و کتاب‌فروشی 

امکان‌پذیر است. 
ایــن ادبیات بی‌کتاب، یک مزیت دیگر هم دارد؛ امکان 
بخش‌بندی کــردن داستان‌ها و انتشار روزانــه یا هفتگی 
شبیه سریال‌های اینترنتی که مخاطب را وابسته و معتاد 

می‌کند. 

اگر راست می‌گویی، بنویس: سانسورچی!■
شاید بعضی نویسندگان هنوز آرزوی انتشار کاغذی دارند 
و حس کتاب در دست گرفتن و ماندگاری در کتابخانه‌ها را 
با پی‌دی‌اف جایگزین نمی‌کنند، اما بعضی دیگر، همین که 

نوشته‌شان به هزاران نفر می‌رسد، کافی است.
واقعیت این است که اگر اقتصاد نشر و محدودیت‌های 
ممیزی تغییر نکند احتمالاً ادبیات زیرزمینی دیجیتال، 

بخشی ماندگار از ادبیات ایران خواهد بود.
این نوشته را با گفته‌ای از اسدالله امرایی؛ مترجم ادبی 
پایان می‌برم در پاسخ به گروهی که طرفدار پروپا قرص 
ممیزی هستند و در همه این سال‌ها از این پدیده دفاع 
کرده‌اند و به جای آنکه موجب اثربخشی ادبیات باشند 
سبب بــی‌ســروســامــانــی صــاحــبــان آن شــده‌انــد. امــرایــی 
مــی‌گــویــد: »ســانــســور یکی از معضلات بـــزرگ ماست. 
برخی تصور می‌کنند سانسور پدیده مثبتی اســت. به 
باور من، هر کس که چنین اعتقادی دارد، اگر حاضر باشد 
هنگام افتتاح حساب بانکی، در قسمت شغل بنویسد 
»سانسورچی«، من می‌پذیرم که سانسور خوب است؛ اما 

حتی عنوان »ممیز« را هم نمی‌نویسند«.
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به اســتناد مواد اساســنامه شــرکت و قانون تجارت ، از کلیه ســهامداران شــرکت ســامت ســفره 
زندگی پارســیان )ســهامی خاص( دعوت می نماید تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در 
تاریخ ۱404/0۹/۱0 در ســاعت 8 صبح در محل شــرکت به آدرس مشــهد- بین کوهســنگی ۱۹ و ۲۱ 

- پاک۳۷۹ برگزار می گردد حضور بهم رسانید .
دستور جلسه :

۱- انتقال سهام                ۲- تغییر موضوع فعالیت شرکت             ۳- تغییر نام شرکت
حضــور ســهامداران یــا نماینــدگان قانونــی آنان الزامی اســت . نماینــدگان باید اصــل وکالتنامه یا 

معرفی نامه معتبر بهمراه داشته باشند .                                                            هیات مدیره شرکت

شرکت سلامت سفره زندگی پارسیان )سهامی خاص ( با شماره ثبت 
4240۳ و شناسه ملی 10۳80۵8۳۳1۳

پ
۱۴

۰۴
۱۳

۴۰
۳

شهرداری بجنورد در نظر دارد اجاره بازار روز )دوشنبه و پنج شنبه بازار( واقع خیابان 
تختی روبروی استادیوم تختی به شماره مزایده 5004005297000027 و به مبلغ 
74.103.600.000 ریال و تضمین شرکت در مزایده 3.705.180.000 ریال به مدت 
3 سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. جهت دریافت و تحویل اسناد از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir اقدام نمایند.
بازگشایی  و  قیمت  پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مزایده  برگزاری  مراحل  کلیه 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. 
لذا ضروری است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی نسبت به ثبت نام در سامانه 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند.
1-تاریخ انتشار مزایده درسامانه 1404/08/27 می باشد.

2-مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه تا ساعت 14:15 تاریخ 1404/09/06
3-مهلت زمان ارائه پیشنهادات تا ساعت 14:15 تاریخ 1404/09/16

4-زمان بازگشایی پاکتها ساعت 14:15 تاریخ 1404/09/17
اطلاعات دستگاه مزایده گذار بجنورد بلوار دولت شهرداری بجنورد

 تلفن 32222110-14
          شهرداری بجنورد

آگهی مزایده راهبری بازار روز 
)نوبت اول(

ف
 ۱

۴۰
۴۱

۳۴
۱۸

ــه  ــه شــورای اســلامی شــهر نســبت ب ــه مصوب ــا توجــه ب ــاران در نظــردارد ب شــهرداری چن
اخــذ پیمانــکار واجــد شــرایط جهــت ســاخت دریاچــه پــارک ملــت  شــهر چنــاران از طریــق 
مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد  لــذا از شــرکت هــای حقوقــی دارای گریــد 5 ابنیــه تقاضــا 
مــی گــردد جهــت شــرکت در مناقصــه و دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس 
setadiran.ir مراجعــه نماینــد و جهــت هــر گونــه ســؤال بــه اداره عمــران  مراجعــه و یــا 

بــا شــماره 46126544 داخلــی115-116 تمــاس حاصــل نماینــد.
مبلغ برآورد : 179/842/727/877 ریال      

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 8/992/136/394 ریال
نحوه پرداخت به صورت تهاتر با زمین مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر میباشد.
مدت اجرای پروژه: 4 ماه شمسی              دریافت اسناد: از مورخ 1404/08/27

روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری چناران  ف
 ۱

۴۰
۴۱

۳۴
۲۵

مناقصه عمومی نوبت دوم 


